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  *رویکرد جدید نیما به طبیعت

  
  1علی محمد باتوانی

  ي رشتۀ زبان و ادبیات فارسیدکتر آموختۀ دانش
  ایران - دانشگاه شهید بهشتی تهران 

  
  چکیده

ها مستقیماً از یات اشعار نیما دو سوم آنتقریباً از صد و هشتاد و پنج عنوان شعر در کلّ
بنابراین طبیعت را باید آیینۀ تمام نماي روحیات و ذهنیات و تفکّرات  ؛طبیعت الهام گرفته است

، رویکرد نیما به )تأویلی(وصیفی، تقلیدي و تألیفی گرایی تاز میان سه نوع طبیعت. او دانست
گرایی، شاعر با طبیعت همراه است؛ خواه در این نوع از طبیعت. باشدمیطبیعت از نوع تألیفی 

به صورت تألیفی یعنی دوست بودن و الفت داشتن با طبیعت و خواه به صورت تأویلی یعنی 
توان نیما را شاعري دانست که آن چنان با طبیعت از این رو می. آنتأویل و تفسیر کردن 

  . کندآمیخته است که خود را از آن جدا تصور نمی
  .)تأویلی(تألیفی گرایی طبیعت ،گراییطبیعت نیما، شعر، :هاواژه کلید
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  درآمد
. استبه طبیعت نسبت تغییر دید شاعر  ،هاي شعر معاصر فارسیترین ویژگییکی از مهم

نیما در . هاي طبیعی را مدیون نیما و شعر اوستشعر معاصر، این تغییر دید نسبت به پدیده
رعایت «قدمۀ افسانه داند و در مانسان را جزئی از طبیعت می )580ص (هایش جایی از نامه

را سبب به وجود آمدن افسانه دانسته است و معتقد است » خاص هر چیز معنی و طبیعت
  .براي شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کندهیچ حسی 

نیما طبیعت را از درون انسان . دبیعت و انسان از هم جدایی ناپذیرندر دید جدید نیما، ط
در این نوع نگرش اجزا و عناصر . داندبیند و انسان را در طبیعت و جزئی از آن میمی

. یابدبا طبیعت مفهوم میدر پیوند  این دوشود و انسان می طبیعت نمود و نماد زندگی و
کند که به وسیلۀ می را توصیف اشآنجا که نیما خانه» ام ابري استخانه«ر شعر مثلاً د

ابرهاي تیره و باد شدید ویران شده است در حقیقت منظور او از خانه تمام روي زمین و 
  :باشددنیا می

  خانه ام ابري است«
  .ي زمین ابري است با آنیکسره رو

  از فراز گردنه خرُد و خراب و مست
  .پیچدباد می

  یکسره دنیا خراب از اوست
  » .و حواس من

  )521: 1387یوشیج، نیما (
زند در واقع گزارش وجودي خود حرف می» منِ«وقتی که شاعر از » قایق«یا در شعر  

  :باشدهاي روزگارش میسانحال همۀ ان
  ام گرفتهمن چهره«

  .من قایقم نشسته به خشکی
  با قایقم نشسته به خشکی

  :زنمفریاد می



  179بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار                                                                                                        

  وامانده در عذابم انداخته است
  در راه پر مخافت این ساحل خراب

  و فاصله است آب
  » !اي رفیقان با منامدادي

  )515: همان(

ا از همان آغاز سرایش شعر افسانه پیوند خود با طبیعت را در نظر داشته است؛ گو نیم
  :این که یک طرف گفتگو در این شعر، شاعر و طرف دیگر طبیعت است

  اي کاودر شب تیره دیوانه«
  دل به رنگی گریزان سپرده،

  ي سرد و خلوت نشستهدر دره
  همچو ساقه ي گیاهی فسرده

  » .کند داستانی غم آورمی
  )41: همان(

اشعار او ارتباط نزدیکی م که حدود دو سوم یابیی به فهرست اشعار نیما در میبا نگاه کلّ
 يتوان نیما را در به کارگیري عناصر و اجزابه همین دلیل می. آن دارد يبا طبیعت و اجزا

 به طور کلّی . قلمداد کرد» خصیسبک ش«و سبک او را در این زمینه » شاخص«طبیعت 
  :توان اشعار مربوط به طبیعت در شعر نیما را به چهار دستۀ عمده تقسیم کردمی

قو، گرگ، : ها اسم پرندگان یا حیوانات مختلف است مانندشعاري که عنوان آنا -1
خروس ساده، کرم ابریشم، کبک، خروس و بوقلمون، پرندة منزوي، نعرة گاو، ققنوس، 

مین، ند، مرگ کاکلی، مرغ شباویز، مرغ آخوامی مه، جغدي پیر، خروسغراب، مرغ مجس
  .داروگ

بهار، خواب زمستانی، : هاي سال است مانندیکی از فصل ها ناماشعاري که عنوان آن -2
  .زمستانی سرد در شبِ
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اي شب، اندوهناك شب، کینۀ : ها اوقات شبانه روز است ماننداشعاري که عنوان آن -3
در شب تیره، با قطار شب و روز، در شب سرد کار شب پا، شب، شب دوش، شب قورق، 

نخستین ساعت شب، همه شب، هست شب،  ، شب است، در... زمستانی، هنوز از شب
  .ها از شب گذشته است، شب همه شب، تا صبحدمان، صبحپاس

جالب است که در . گراي نیما بیشتر استدیگر اشعار طبیعت این اشعار نسبت به دتعدا
توان این به کار رفته است و از این نظر می» شب«این نوع اشعار کلمۀ شعر از  15عنوان 

  .کلیدي و یکی از مضامین پرکاربرد در شعر او دانستکلمه را کلمۀ 
گردد، باد می: طبیعت است مانند ياز عناصر یا اجزا یها یکاشعاري که عنوان آن -4

  .ام ابري است، بر فراز دشت، دودبرفراز دودهایی، برف، خانه
تصویرپردازي و البتهّ او به . دانست» نقّاش طبیعت«از این نظر  نیما را نتوابنابر این می

ها دخل و تصرفّاتی کرده برداري صرف از طبیعت نپرداخته؛ بلکه در این تصویرپردازيکپی
که تمام این دخل و تصرفّات، جسورانه و از روي آگاهی و براي رسیدن به هدف اصلی 

  .شاعر صورت گرفته است
کرد نیما بر روی. هاي عمدة شعر نیماستویژگیدیگر هماهنگی بین انسان و طبیعت از 

در این رویکرد . گراي پیش از او رویکردي تأویلی و نمادین استطبیعت خلاف شاعران
     تماعی و سیاسی روزگار او قرار تمام عوامل و عناصر طبیعت در خدمت مناسبات اج

 ردر شع. علاقه و الفت خاصی دارد هاي آغاز شاعریش به طبیعتنیما از همان سال. گیردمی
ن و اصطلاحات محلّی و روستایی به طور مشخصّ مشهود است و این بیانگر آن او واژگا

آن را لمس کرده و در آن  است که شاعر به تجربۀ آگاهانه از محیط و اجتماع دست یافته و
  .ستزیسته ا

هاي مورد استفادة او سمبل. نیماست شگرد خاصاستفادة سمبولیک از طبیعت از سویی 
طبیعت، آن هم طبیعت شمال ایران و  که در عناصري یعنیهاي طبیعی است؛ سمبل

دریا سمبل زندگی و حیات پرآشوب و » هاآدم آي«مثلاً در شعر . کوهستان یوش وجود دارد
ها و هستند و ساحل نماد خانهاو  غریق نماد خود نیما و هم فکران و روشن فکران سیاسی

هاي تلخ و رسیدن به واقعیتنیما از عنصر طبیعت براي . شهرهاي امن و خوش است
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هاي طبیعی به صورت همان طور که گفته شد او از پدیده. گیردشیرین زندگی بهره می
شاید این . آفریندهاي بدیع و تازه میکند و از این طریق جلوهآلود استفاده می نمادین و راز

یافته است،  نکته به ذهن خواننده خطور کند که چون نیما در طبیعت و کوهستان پرورش
این مناسبات اجتماعی زمانه «که  گرفته است در حالیبهره  از طبیعت بیشتر از شاعران دیگر

تهرانی، ( »که در شعر سنّتی ما بود دریافت اش بود که طبیعت را به نوعی دیگر سواي آنچه

1331 :33(«.  
  

  تحلیل عنصر طبیعت در شعر نیما 
  گرایی تألیفی نیما طبیعت) الف

طبیعت  -1 :داشته استگرایی در بین شاعران رواج رسد سه نوع طبیعتنظر میبه «
شاه حسینی، ( »گرایی تألیفی و تأویلیطبیعت -3گرایی تقلیدي طبیعت -2گرایی توصیفی

      رفّی به توصیف ظاهري طبیعت در نوع اول شاعر بدون هیچ دخل و تص. )149: 1380
، به ویژه منوچهري بسیار دازي در آثار شاعران سبک خراسانیپراین گونه طبیعت. پردازدمی

     ار مضامین گذشتگان در شعر خود در نوع دوم شاعر به تقلید و تکر. چشم گیر است
، شاعر این نوع در« .پردازد؛ اما رویکرد نیما به طبیعت بیشتر از نوع تألیفی یا تأویلی استمی

یعنی دوست بودن و الفت داشتن و خواه به گونۀ با طبیعت است، خواه به گونۀ تألیفی 
توان گفت شاعر آن چنان با طبیعت آمیخته از این رو می. تأویلی یعنی تأویل و تفسیرکردن

هاي طبیعت براي بیان رساتر کند و هم از پدیدهاست که خود را از آن جدا تصور نمی
  .)همان( »طلبدمنظور خود کمک می

در مطالعۀ شعر نیما دید تازة او به طبیعت و جهان است ؛ از این  اولین مطلب قابل توجه
این عامل . باشد نه تقلید و پیروي از دیگراننظر نحوة تلقّی و احساس اندیشۀ او مستقل می

هایی در شعر نیما راه یابند که در آثار دیگران یا مطرح مضمون سبب شده تا موضوعات و
به همین دلیل یوسفی این عامل را . ها نگریسته شده استاي دیگر به آننشده یا از زاویه

وي انس با طبیعت و همدلی و همجوشی با آن را . آوردبراي نیما مزیتی بزرگ به شمار می
گذارد زیرا شمارد و از این لحاظ نیما را با شاعران دیگر فرق میهاي شعر نیما میاز ویژگی
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گرفته است اما در آثار برخی شاعران اگر وصفی  نیما با طبیعت زیسته و با آن خو و عادت«
از طبیعت صورت گرفته فقط به این خاطر بوده است که سنتّی را ادا کرده باشند بدون این 

نیما این توانایی را دارد که همان گونه که در . که با طبیعت زیسته و به آن انس گرفته باشند
 تگی داشت در شعرش نیز این حالت بسزندگانی عملی به روستا و کوهسار و جنگل دل

، یوسفی( بستگی را منعکس سازد و از این لحاظ شعر او با شعر دیگران متفاوت جلوه کندلد

  .»)با اختصار 491-476: 1376
  

  تفاوت نگاه نیما به طبیعت با نگاه شاعران سنتّی) ب
هایش نیما را همچون منوچهري باید شاعر طبیعت نامید که دفترهاي شعر و نامه 

با این تفاوت که . هاي گوناگون طبیعت و لطف و زیبایی خطۀّ شمال ایران استپرازجلوه
در توصیف و تشبیه به ویژه در وصف مناظر طبیعی نقّاشی است که با کلک «منوچهري 

؛ »)مقدمه 23:  1375، منوچهري دامغانی(سازد پیش دیدة ما مجسم می را هامویین خویش منظره
اگر . گیردهاي تلخ و شیرین زندگی بهره میتنیما از طبیعت براي بیان واقعیدر حالی که 

پردازد، نیما در دامن طبیعت پرورش از دامن طبیعت به توصیف آن میمنوچهري به دور 
  : داندیافته و آن را مادر خود و خود را پسر او می

  سرمها فکنده اي به منَت نه یک پسرم         که هوس! اي طبیعت 
  ؟هاي دلـکش را         چو ببینـم، چگـونه در گـذرمشـاین همه نق  

  »83:  1387، نیمایوشیج«

نخست عشق «: دانندگرایی نیما را در دو عامل اساسی میگروهی از منتقدان طبیعت
مفرط نیما به زادگاهش و عامل دوم ذوق و احساس شاعرانۀ نیما که ابزارهاي تشبیه و 

ها را به صورت رمز و گزیند و گاهی آنمی ز طبیعت غنی و پر تحرّك برتمثیل شعر را ا
البتهّ . »)138و139: 1356قیصري، ( گیردکنایه یا به صورت طبیعی و تشبیهات شاعرانه به کار می

، در مقایسه با شعر نیما نه از طبیعت در شعر شاعران سنّتیگیري شاعراتفاوت اساسی بهره
ها گیري نیما از مظاهر طبیعت عاریت کامل از طبیعت نیست بلکه آندر این است که بهره

؛ برعکسِ شاعران قدیم که با الهام از مظاهر حسن و زیبایی و به آفریدة ذهن خود نیماست



  183بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار                                                                                                        

اند و این آفرینش را صددرصد مدیون هاي دلپذیرآفریدهمدد صور خیال شاعرانه نقش
توان گفت تمام شاعران یعت که به جرأت میترین عنصر طباما بهار مهم. طبیعت هستند

اند در شعر نیما از جایگاهی دیگر برخوردار است و گرا گوشۀ چشمی به آن داشتهطبیعت
 جاي این زیباترین چهرة طبیعت در آن خالی است زیرا بهار براي نیما مفهومی دیگر دارد و

هاي شاعران نشانی در و بهاریهزند مانند شعر سنّتی از اوصاف بهار هر گاه از بهار حرف می
توان با این وجود روح و جوهر شعر را در جسم عبارات و کلمات به خوبی می آن نیست،

وجود دارد که عنوان » بهار«در فهرست اشعار نیما فقط یک شعر با عنوان . مشاهده کرد
       :را دارد» شعر براي کودکان«

  !ها، بهاربچه«
  .ها وا شدندگل

  ا شدندها پبرف
  هااز رو سبزه

  از روي کوهسار
  » ها، بهاربچه

  )158: 1387نیما یوشیج، (

در وصف بهار و منقبت مولاي متقّیان علی «اي بلند و نسبتاً خوبی هم با عنوان قصیده
  :شوددارد که با مطلع زیر شروع می »)ع(

  » بازآمد نوروز مه دلبر و ساغر       زان گشت همه باغ، پر از ساغر و دلبر«
  )626: همان(

  .هاي شاعران سنّتی استو باز متفاوت از بهاریه
: وجود تعبیرهایی مثل. نیما در توصیفات خود بیشتر متمایل به سبک خراسانی است

توان یادگاري از سبک شعر را می هاي نیماها و سرودهدر نوشته» گریۀ ابر«و » خندة برق«
  . خراسانی دانست که در ذهن نیما به جاي مانده است

  



 )19 :پ .ش(، 1393 بهارنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ  فصل                  184

 
 

  رنگ محلّی اشعار نیما) ج 
یکی از رازهاي دست نخوردگی و طراوت شعر نیما، گرایش او به رنگ محلیّ شعر 

  او و همچنین رواج بسیاري از این امر باعث گسترش دایرة لغت و زبان شعري . است
موارد افراط در به کارگیري  اما در برخی. هاي محلّی مازندران در شعر او شده استواژه
یعنی براي لذتّ بردن از شعر نیما . ز شعر نیما شده استهاي محلّی مانع لذتّ بردن اواژه

؛ سپس ذهن را آمادة لذّت ك اندك به فضاي حسی او راه یافتباید با زبان او آشنا شد و اند
به همین سبب است که شفیعی کدکنی از زیبایی . هاي سادة طبیعت کردجلوه بردن از

    نام  )595: 1345، شفیعی کدکنی( »زیبایی وحشی و غریب«موجود در شعر نیما با عبارت 
ی را در شعر با این وجود نیما را باید اولین کسی دانست که خصیصۀ محلّی و اقلیم. بردمی

زندگانی  تغییر دید و نگاه خود به طبیعت اطراف، طبیعت ونیما با . فارسی زنده کرده است
   ن سبک خراسانی در کند نه چون شاعرارا چنان که در آن سرزمین هستند وصف می

  . هاي چهارم و پنجم که فقط طبیعت را با چشمی گذرا ببیندسده
ب به عنوان نمونه دستغی. ان زیادي را به خود جلب کرده استهمین نکته نظر منتقد

اگر چه در برخی «هاي محلّی در اشعار نیما معتقد است دربارة جایگاه طبیعت و واژه
آورند رود که ادیبان رسمی از آن سر در نمیهاي محلّی به فراوانی به کار میاشعارش واژه

:  1356دستغیب ، ( گیردمی هاولی باز به سرمایۀ گذشتۀ شعر ایرانی توجه دارد و از آن بهره

وصفی و تا حدي محلّی و طبیعت در شعر پیرایه، اجتماعی، شعر نیما شعري ساده، بی. »)26
شود تا عیب پیچیدگی و این عوامل  باعث می. شخصیت خود نیماستاو زنده و یگانه با 

هاي محلّی مازندران است تا بغرنجی برخی از اشعار نیما که معلول به کارگیري واژه
  . حدودي جبران شود

این . اندگرایی نیما دانستهرا نمونۀ برجستۀ طبیعت» کار شب پا«از منتقدان شعر بسیاري 
شعر بیانگر تلفیق طبیعت و شخصیت نیما در زمینۀ اجتماعی و بازگو کنندة احساسات و 
ادراکات واقعی اوست و نوع نگاه نیما به اشیاء از نوع کشف اشیاء با دید روشن و دقیق 

آل احمد علاوه بر این که شعر کار شب . نک دیگران و سنتّ رایجنگاه از عیخود است؛ نه 
، بر این رنگ تند محلّی نیز برخوردار است داند که ازپا را در وصف زندگی برنج کاران می
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 1376آل احمد، (پرد فکر نیماست که به جاي فکر شب پا به اطراف زندگی می«باور است که 

، او را به عنوان نمایندة ر در زمرة اشعار اجتماعی نیماشع آل احمد با جاي دادن این. »)93: 
 نگرد وها به زندگی میکند که از دریچۀ فکر آنطبقۀ مستمند یکی از مناطق ایران معرفی می

  .هاي این دست استانسان بیانگر دغدغۀ مشترك تمام
 ی که با ها از کلماتشناسد، براي توصیف آننیما علاوه بر این که تک تک اشیاء را می

براي . اند؛ کلماتی که از محیط خود او گرفته شدهکندالفتی عجیب دارد استفاده می هاآن
ها طوري است که هیچ هاي نیما از دریا و جنگل و دیگر پدیدههمین است که توصیف

گویی نیما با دریا، جنگل و مظاهر طبیعت  .شاعري در زبان فارسی به دست نداده است
جهان  بنا براین جهان بینی نیما یک. سابقه استاي که در شعر سنّتی بیوهزند؛ شیحرف می
، شعر نیما زبان اشیاء«معتقد است  به همین دلیل براهنی. العاده تصویري استبینی فوق

ها پرندگان، حیوانات، جنگل، دریا و در یک کلام زبان طبیعت است که با استفاده از این
  .)121: 1358براهنی، (» سابقه بوده اندپیش از او بیآفریند که تا تصاویري می
ت تاریخی و زمانی، جغرافیایی و مکانی، و مسؤولیرسد از میان چهار رسالت به نظر می

براي شاعري که قصد سنّت  )211 -213: همان(اندیشۀ اجتماعی و رسالت ادبی که براهنی 
  جغرافیایی و مکانی بیشتر در  شکنی و بنا نهادن سنّتی دیگر دارد، قایل است؛ رسالت

رسالت مکانی یعنی این که شاعر . گراي نیما نقش داشته باشدگیري اشعار طبیعتشکل
عنا نیست که نیما در ایفاي گر چه این بدان م. دهدبداند چه چیزهایی محیط او را تشکیل می

در اشعار خود توان گفت نیما دیگر موفّق نبوده است بلکه برعکس به جرأت می هايرسالت
گرایی به این چهار رسالت دست یافته و همچنین از عهدة و به خصوص در بحث طبیعت

  . لیت به خوبی برآمده استؤوهر چهار نوع مس
آیدکه انگیزة نیما از به کار بردن واژگان محلّی چه بوده اینک این پرسش به میان می

نی در اشعار نیما را احتیاج او به است؟ اخوان ضرورت به کارگیري واژگان محلّی مازندرا
از دیگر عوامل . دانسته است هااین کلمات و نبودن جانشین مناسب و گویاتري براي آن

در این لغات حال و هوا و «گزینش و انتخاب لغات محلّی به نظر اخوان این است که 
و رایج آن فضاي مازندران بیشتر انعکاس دارد تا در مترادف آن کلمات از فارسی مصطلح 
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ظاهراً این کار نیما همراه با بصیرت و بدون هیچ گونه . )344:  1369اخوان ثالث ، ( »روزگار
  . هاي زبان او شده استتصنّعی انجام گرفته باشدکه سبب افزودن به وسعت و توانایی

  
  حلول نیما در طبیعت) د
بیعت خالی نیست اگر این نکته را قبول داشته باشیم که شعر هیچ شاعري از عنصر ط 

؛ براین اساس شاید بتوان و وظیفۀ شعر بیان و توصیف آن استزیرا شاعر جزئی از طبیعت 
ترین شاعرانی دانست که به طبیعت پرداخته و آن را در اشعار و آثارش نیما را یکی از بزرگ

شاعر خوب کسی است که فقط به بیان سطحی طبیعت . به بهترین وجه نشان داده است
آن حلول کند و از راه این تحلیل در محیط و اشیاء به  ينپردازد بلکه در طبیعت و اشیا

از . دیگران پنهان مانده است نایل شودهایی که از چشم هاي تازه و حتّی پدیدهکشف پدیده
وند شهاي هستی هر کدام نعمتی می، گیاهان، حیوانات و دیگر پدیدههااین رو اسم درخت

جامعه و در نهایت خود انسان ، ها به شناخت بیشتر طبیعتآن ر تا به مدددر اختیار شاع
  . برسد

یزي از نیما علاوه بر این که  به طرز شگفت انگ. زبان شعر نیما، زبان اشیاء و محیط است
گیرد و تا جایی ها در بیان احساس و اندیشۀ خود مدد می؛ از آنبردمحیط و اشیاء بهره می

بر پایۀ این اصل است که . شوداي از موارد شعرش دچار ابهام میپاره رود که درپیش می
رود و در راه تحلیل در محیط تا سرحد شگفتی پیش می«داند که شارق، نیما را شاعري می

شارق، ( »گویدمی شود که گویی از زبان محیط و اشیاء سخنچنان غرق محیط و اشیاء می

البتهّ باید به این نکته توجه داشت منتقدانی که معتقد به حلول نیما در طبیعت . )104: 1350
دانند که شاعر به این حلول نیما را نه سطحی و گذرا بلکه حلولی همه جانبه می ؛هستند

هاي وابسته به طریق روح زمان و مکان و انسان و جامعه و حیوان و نبات و اشیاء و پدیده
     ر و اساطیر در شعر خود ها و تصاویتمثیل هاگیرد و از عصارة آنیها را در دست مآن
  .آفریندمی

ت نگرد و از این طریق به عینیت و جسمینیما به جهان و طبیعت از نگاه زمینی می
کند که علاوه بر این که این طرز نگاه به شاعر کمک می. پردازدبخشیدن اعیان طبیعت می
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. شود تا شاعر در طبیعت غرق شوددرآمیزد؛ باعث می را با عینیات به کمک آن ذهنیات خود
در این طرز دید و . اندنامیده »حلول شاعر در طبیعت«این حالت را برخی از منتقدان 

نگرش، طبیعت، معشوقِ شاعر است و آن چه در سر دارد باید صورت متعین این معشوق 
به طبیعت به عنوان ، پیرامون خود استن که عاشق طبیعت نیما نیز علاوه بر ای. شود

بسیاري از اشعار نیما . نگردمی» رشگاه و دامان مادرانه و شعر ناب، پروگهوارة کودکی«
هایی ده خاموش است، گندنا، باد و شعرگردد، جامی اندوهناك شب، اجاق سرد، باد: مانند

  در این اشعار نیما با . ت استدیگر از این نوع محصول همین طرز دید نیما به طبیع
رود و به گیرد گاه تا مرز یگانگی و آمیختگی با طبیعت پیش میهایی که به کار میوصف

ستحالۀ حقوقی از منتقدانی است که سخت به موضوع ا. رسدمرحلۀ استحاله در طبیعت می
نوع دقتّ شاعران البتهّ حقوقی میان این نوع دقّت در طبیعت با . شاعر در طبیعت پایبند است

ر طبیعت را به قصد استفاده از نگاه شاعر سبک هندي به مظاه«گذارد و شیوة هندي فرق می
جرّد یعنی بدون آمیختگی با آن ، آن هم به صورت مهاي خوده عنوان ما به ازاء حرفها بآن

و اشیاء ء و نگاه نیما به طبیعت را نگاه دقیق در حد مجذوبیت و آمیختگی او با طبیعت شی
در این استحاله . داندمی )18-21: 1379حقوقی،( »و از راه تجربۀ مستقیم و عشق به زندگی

هاي طبیعت و اشیاء و جاندارانِ وارد در شعر را نمادي رود که پدیدهشاعر تا جایی پیش می
ر البتهّ موقعیت نیما در این استحاله و استغراق به مراتب برتر از دیگ. گیرد از خود می

شاعران است زیرا طبیعت شمال و فضاي وهمناك آن و تمام مظاهر طبیعیش عرصۀ مناسبی 
براي او فراهم آورده است تا بیشتر و بهتر از شاعران  هم طراز خود به این استحاله و 

  . استغراق دست یابد
  
  هاي نیمانقش طبیعت در نوآوري) ه

ادبیات فرانسه و ذهن ابهام جوي او، از طبع برخی از منتقدین علاوه بر آشنایی نیما با 
به عنوان . برندآزاد کوهستانی نیما به عنوان عاملی که نیما را به نوآوري واداشته است نام می

طبع آزاد کوهستانی نیما باعث «: نمونه اسلامی ندوشن در این باره بر این عقیده است که
که مانع این  ه همین علّت وزن و قافیه راشد تا وي به فضاي باز و رها بودن خو بگیرد و ب
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. )244: 1370اسلامی ندوشن، ( »ها را در هم شکندآزادي و رهایی بود امري نامقدس بداند و آن
انس و الفت گرفتن به آن به  اسلامی بر این باور است که نیما با پرداختن به طبیعت و

مور مانند وزن و قافیه را که باعث اي از آزادي و عدم تقید رسیده است که برخی از ادرجه
وي این آزادي در اندیشه و روش کار نیما را . گیرداند نادیده میمحدود گرداندن شعر شده

  .داندمرهون پیوند شاعر با طبیعت می
آشوري نیز زندگانی کودکی و جوانی نیما در دل طبیعت را در پرورش روحیۀ سرکش او 

هاي او اثر گذاشته کارهاي ادبی و همچنین در نوآوري داندکه درداراي سهمی بزرگ می
نیما با زادگاهش سبب شده است که طبیعت  پیوند ناگسستنی«وي مدعی است که . است

هاي خاصش و با نام گیاهان و پرندگانش براي نخستین سرسبز و وحشی مازندران با جلوه
گل و کوه باعث شد که هیچ همین زمینۀ پرورشی وي در جن. بار به شعر فارسی راه یابند

اي در شعر گاه با شهر و زندگی شهري خو نگیرد و سرانجام این عامل به گشودن راه تازه
مت اول ادعاي نویسنده باید دربارة قس. )46:  1376 آشوري،( »توسط او منجر شود فارسی
درشت هاي ریز و اي از ادوار و در هیچ سبکی از سبکشعر فارسی در هیچ دوره: گفت

توان یافت که ادعا هاي طبیعت خالی نبوده است و اصولاً هیچ شاعري را نمیخود از مایه
زیرا . اي نبرده باشددار ناچیز، بهره، ولو به مقدر شعر خود از طبیعت و مظاهر آن کند که

، پس ترین عنصر طبیعت هستندترین و بزرگانسان به طور اعم و شاعر به طور اخص مهم
اما اگر منظور نویسنده . ذهن چنین موجودي غیر طبیعی باشد کن است که آفریدةچگونه مم

توان نیما را استفادة نیما از بعضی کلمات عامیانه و صد در صد محلّی مازندران باشد بله می
  . در این زمینه از پیشتازان و نوآوران دانست

ما با طبیعت شناخته زبان شعر نیما زائیدة طبیعت است و چون طبیعت توصیف شدة نی
کند که با زبان آشنا شده در شعر فارسی همسان نیست بنابراین نیما از زبانی استفاده می

زبان توصیفی نیما «شوري در این باره معتقد است که آ. وپیراستۀ شعر فارسی تفاوت دارد
، استاز زبان شعر هزار سالۀ فارسی زبانی گران آهنگ و درشت و پر ابهام و وحشی و دور 

 برد و نیز با استعمال اما نیما در این زبان با گشاده دستی و آزادي خاصی که به کار می
شود که تصویري هاي غریب و جا به جا کردن اجزاء جمله به اختیار خود سبب میصفت



  189بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار                                                                                                        

وي طبیعت نیما را از نظر مادي همان طبیعت کودکی . )51: همان( »تازه و قوي به دست دهد
داند و معتقد است که و از نظر معنایی طبیعت به معناي رومانتیسم اروپایی میمازندران 

نیما هم از جهت تجربۀ عینی طبیعت و هم از جهت معنایی از شعر کلاسیک فارسی و زبان «
  . )47: همان( »گیردهاي آن کاملاً فاصله میتصویر پردازي

  
  شعري  گیري نیما از طبیعت در گسترش منابع واژگانبهره) و 

شاعر که از . شودگیري و الهام نیما محسوب میترین منبع بهرهبدون شک طبیعت بزرگ
؛ الفت گسست ناپذیري با آن برقرار کرده طبیعت و در طبیعت پرورده شده استکودکی با 

  .نامیده است» طبیعت پسر«تا جایی که خود را 
. اندسرمشق نیما در شاعري دانستهترین الگو و برخی از منتقدین تیزبین طبیعت را مهم

گیري نیما از زبان شاعران ثروت هنگام بحث دربارة منابع واژگانی شاعر علاوه بر بهره
دقّت در «یابد و آن که نیما واژگان خود را از آن در می بردکلاسیک از منبع دیگري نام می

ها را نعمتی بزرگ آن اسامی چیزها مانند درختان و گیاهان و حیوانات است که خود نیما
به نظر وي دقتّ در فرهنگ، آداب و رسوم و واژگان روستائیان . )55: 1377ثروت، ( »داندمی

حاکی » دنیا خانۀ من است«هاي نیما در کتاب از منابع بزرگ شعري نیماست و مجموع نامه
صحبت پیرزنان ، نشستن پاي دوستی با چوپانان« .باشداز اهتمام و توجه نیما به این امر می

ها و باورها و آرزوهایشان همه و روستایی، کشاورزان، گوش دادن به درد دل آنان،  افسانه
 صحبت مردم ساده دل بلکه نام نه تنها . گذارداختیار شاعر می همه واژگان لازم را در

  .)همان( »ها نیز براي او مفید فایده استمکان
ل گریز نیما از شهر، به ویژه تهران و سکونتش را این نویسنده در جایی دیگر یکی از دلای

، تعمق، تطهیر نفس، علو طبع و برائت فتن به تنهایی و انزوا جهت تفکرّدست یا«در طبیعت 
کنار  خوابیدن در درون جنگل،«داند؛ به همین علّت می )78: همان( »از پلشتی و آلایش

وي با اشاره به  .)79: همان( »دادمی ترجیحها را به درون خانه رودخانه و بر روي تخته سنگ
هاي کاذب آن را بر شهرت نشینی ونیما هرگز شهر«: گویدمیدر این باره  ،زندگی سادة نیما

سرمایۀ کار شاعر . قناعت کرد و درویشانه زیست. طبیعت سالم و ناشناختگی ترجیح نداد
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ن چنانی، شهرت عام، ثروت و هاي آ، اتومبیل و رانندة شخصی، بزمپر زرق و برق هايکاخ
بلکه سرمایۀ او تفکرّ، تعمق، مطالعه، رسوخ در اعماق جامعه و مردمانی است . رفاه نیست
هاي با تمام مظاهر و جلوهسازند، ثروت شاعر طبیعت است هاي خود آن را میکه با رنج

  .)79: همان( »ها، جنگل و رود، کوه و دشت، حیوانات و سبزهمادیش
  
  پردازي نیماهاي طبیعی در نماد سازي و اسطورهنقش پدیده) ز
گیرد، بلکه با شگردهاي گوناگونی نیما نه تنها از طبیعت در خدمت شعر خود بهره می 

طبیعت را با انسان هم ردیف کرده و از طریق نماد سازي و اسطوره پردازي به آن شخصیتی 
نماد و . نشیندي آن به گفتگو با مخاطب میهاپدیده انسانی داده و گاهی از زبان طبیعت و

هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی زمینه اسطوره این امکان را براي نیما فراهم آورده است تا
سابقه گراي سنّتی بیطبیعتکند؛ کاري که در شعر زندگی انسان را در قالب شعر عرضه 

ترین ایی تاریخی را بزرگگرگرایی و طبیعتبر این اساس است که تهرانی عینیت. است
مایۀ بیشتر اشعار طبیعت جان«وي معتقد است که . داندعامل قابل بحث در شعرهاي نیما می
هایی از زندگی و طبیعت روستائیان در شعر او راه یابد نیما قرار گرفته و باعث شده تا زمینه

است تا بیش و پیش  و زندگی آنان را از راه شعر به تصویر بکشد و لذا این امر باعث شده
  .)30: 1337تهرانی ، ( »هاي طبیعت در شعر او سر ریز کنداز هر چیز نشانه

. گیرندهاي طبیعت، در خدمت بیان حقایق تاریخی قرار مینیما عناصر و نشانه در شعر
    بهره  مثلاً شاعر از پرندگان به عنوان عناصري براي بیان و توجیه امید، آینده و آزادي

نهد تا به موضوع آزادي و آیندة انسان می گیرد و از این رهگذر پرنده را با انسان برابرمی
هاي صرف شاعرانه از این روي طبیعت در شعر نیما منبعث از خیال و خیال پردازي. بپردازد

به عنوان مثال شعر مرغ آمین دید مادي نیما را . نیست بلکه ریشه در حقیقت و واقعیت دارد
کند که نمایانگر شناخت شاعر از طبیعت و رابطۀ آن با انسان داراي یعت توجیه میدر طب

نیما به  منظور از دید مادي همان توجه و احاطه داشتن. باشدزمان و مکان باهویت می
ها را چون کند و آنیاد می» نعمتی بزرگ«ها با عبارت آن هاي طبیعی است که بارها ازپدیده

، گیري از زبان کلاسیکنیما علاوه بر بهره«، به قول ثروت. گیردبه کار میمصالح شعر خود 



  191بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر بهار                                                                                                        

. داندها را نعمتی بزرگ میآن، گیاهان و حیوانات که ند درختانبا دقّت در اسامی چیزها مان
، آداب و رسوم و واژگان روستاییان منابع واژگانی خود را ترتیب داده و با دقتّ در فرهنگ

توان به در کل می .)55:  1377ثروت ، ( »کندواژگان خاص خود را نیز ابداع میعلاوه بر آن 
مدیون پرورش کوهستانی و طبیعی او و  این نتیجه رسید که مناسبات اجتماعی نیما بیشتر
  .  است پیوند نیما با طبیعت و دریافت خاص او از طبیعت

صرف نظر از برداشت کوتاه و تند را » کار شب پا«توان شعر اي دیگر میبه عنوان نمونه
در  انگیز دانست؛ زیرا شاعر، در حکم تشبیبی کوتاه و شگفتاین شعر از طبیعت در آغاز

یک فرصت زودگذر به طرز عجیبی رابطۀ انسان را با محیط خود قطع کرده و او را به دنیاي 
مفصل فرّخی سه مصراع آغاز شعر را که در حکم تشبیب است یادآور تشبیب . بردخود می

باشد با این تفاوت می» برآمد قیرگون ابري ز روي نیلگون دریا«در قصیدة معروف به مطلع 
  :گذاردمی وتاه نیما در خواننده بر جايکه تشبیب فرّخی فاقد آن تأثیري است که تشبیب ک

  تابد، رود است آرام،ماه می«
  بر سر شاخۀ اوجا، تیرنگ

  ، ولی در آیشدم بیاویخته، در خواب فرو رفته
  کارِ شب پا

  » .نه هنوز است تمام
  )425: 1387نیما یوشیج، (

اش دانست توان در حکم تقدیر او و خانوادهناپذیري کار شب پا را میدر این شعر، پایان
و ترس از گراز نه به سبب وجود گراز بلکه به سبب حوادث بعد از آن است و به واقع 

 باشد و همین امر برآیش و به تبع آن در زندگی شالیکار میاي در اي از حدوث حادثهکنایه
، علاوه بر تاریکی شب و هجوم این ترس و تشویش. نگرانی و بیمناکی او افزوده است

آیند همگی تصوري از زندگی مشقّت بار اي به نظر میها که از انبوهی چون ابر تیرهپشه
، ودکان و نداشتن حتّی مشتی برنجک ، گرسنگیهمچنین مردن زن شب پا. پایان استشب 

زبان این شعر هم زبان خاصی . باشدها مینماد هزاران رنجی است که خود انسان خالق آن
ها کودك گرسنه و زبان پدران میلیون«توان زبان مرد شب پا در این شعر را است و می



 )19 :پ .ش(، 1393 بهارنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ  فصل                  192

 
 

ولیت ؤاحساس مسبه همین دلیل نزدیکی و . انددانست که در سراسر جهان پراکنده »بیماري
  حدود به حدود و مرزهاي خاصی نیما به جامعه چنان پر توان است که زبان شعر او م

  . شودنمی
شیر، ققنوس، مرغ غم، آقاتوکا، مرغ مجسمه، : آل احمد هم با اشاره به اشعاري چون

 ها را، هر کدام از آنحیوانات و برگرفته از طبیعت است فاخته و غراب که همگی اسامی
داند که در تیز چنگی و درندگی شیر را نماد خود شاعر می. گیردنمادي از خود شاعر می

اي از هنرمند است که غرورآمیز و حماسه سرا در آرزوي ققنوس نشانه. چنین و چنان است
، مرغ آقاتوکا. مرغ غم صورت دیگري از خود اوست. کشدابدیت آثار خود را به آتش می

نیز سمبل دیگري از خود شاعر است که هیچ کس به نغمه سرائیش گوش محلّی مازندران 
هنري است و در هر دو خود مرغ مجسمه و فاخته مقایسۀ میان هنرمندي و بی. دهدنمی

ها نغمه سرایی کند و در دنبالۀ این نومیدي است که نیماگوشه گیرتر و شاعر باید به جاي آن
  .  )91: 1376آل احمد، (سازد می نۀ خودشود و غراب یا جغد را نشاتنهاتر می
شاعر «نیما را یعت باعث شده است که اسماعیل پور، ناپذیر نیما با طبگسست پیوند

طبیعت شعر نیما منهاي انسان «که  بداند و بر این باور باشد» هاي زیباطبیعت و بن ماي
بیند و از این لحاظ می ، انسان دردآلود قرن بیستم راخودحالات  تریننیست؛ زیرا در عاطفی

از . )34: 1381اسماعیل پور، ( »توان گفت اجتماع و طبیعت در شعر او حضوري مدام دارندمی
  . این لحاظ شعر نیما بیانگر حالات دردآلود و اندوهگین اجتماعی و انسانی است

هاي مهم طبیعت ترین کار نیما در پرداختن به طبیعت این است که او به بن مایهمهم
 به نظر. گر به اسطوره پردازي دست زده استاي زده و به عبارت دیاسطوره رنگی نمادین و
شود هر چند بدان نزدیک می گرایی نیما برداشتی از ناتورالیسم نیست،طبیعت«اسماعیل پور 

توان شاعر ، پس او را نمی)35: همان( »گیردمی و گاه از مضمون اصلی این مکتب بهره
گرایی رایی نیما طبیعتگرسد طبیعتمی به نظر. با مفهوم دقیق و مکتبی آن نامید ناتورالیست

بر این . ؛ به این معنی که همۀ عناصر طبیعت براي او معنی و مفهوم خاص داردفلسفی است
گرایی در شعرهاي نیما به خصوص در اشعار اولیۀ او همچون قصۀ رنگ اساس طبیعت

با این که نیما انسان را جزئی از طبیعت . زندمحلّی او موج می هايپریده و اشعار و ترانه
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ترین و آسیب پذیرترین و دردآلودترین عنصر طبیعت در شعر او داند در عین حال مهممی
  .همین انسان است

ها را فقط دست مایۀ گیرد که آنهاي طبیعی به این منظور بهره نمینیما هیچ گاه از پدیده
در نظر دارد و آن بیان حس و حال  تر رابلکه هدفی بالاتر و متعالی شعر خود قرار دهد؛

هایی که نیما عناصر به همین دلیل یکی از علتّ. خود و ایجاد یک نوع دیالوگ است
هدف «گیرد این است که می را به کار... ، باد و ن طبیعت مانند دریا، ساحل، موجهمگو

فضایی پایدار و نمادین بوده و از عناصر طبیعی که شاعر فراتر از توصیف عینی، بلکه ایجاد 
قاي حس و حال خود بهره با همدیگر رابطۀ همگون و مراعات نظیر گونه دارند در مسیر ال

ها را تا سطح گیري از این عناصر اکتفا نکرده بلکه هر یک از آننیما فقط به بهره. برده است
رکتی که در شعر دارند و به فرا خور هستی پروراند تا هر کدام با حضور و حنمادینگی می

  .)151:  1383روزبه ، ( »شعر به تکوین فضاي کلیّ شعر یاري رسانند
ها و تا آخر عمر ؛ اما سالزادگاه خود، یوش، جدا افتاده استنیما با این که از کودکی از 

ق به زادگاهش دل زنده نگه داشته تا جایی که از فرط علاقه و اشتیا یاد و خاطرة آن را در
. ترین شاعران ادبیات فارسی استنیما یکی از اجتماعی. تمام دنیا را خانۀ خود دانسته است

او شاعري است که اگر نه تمام، بلکه قسمت بسیار زیادي از اشعارش را وقف جامعه کرده 
ت براي اثبات این ادعا کافی است که به جملا. کی از پیشگامان این راه بوده استو خود ی

کتاب من محلّ «: گویدآن جا که می ،ب دربارة شعر و شاعري توجه کنیمکلیدي نیما در کتا
ها را فراموش حالی و غرور آنها از فرط خوشبختهایی است که خوشهیاهوي بدبخت

تنها همین یک جمله کافی است که ذهن ما را به تفکرّ اجتماعی و عشق . )18ص( »اندکرده
هاي آثار و اشعار نیما نمونه خوانندة هوشیار خود با جستجو در. سوق دهدنیما به میهنش 

  . بیشتري از این عشق و علاقۀ شاعر را به وطن خواهد یافت
ترین جزء آن است و شاید از این لحاظ این ، جزئی از طبیعت بلکه مهمگفتیم که انسان

روي این اصل است که . و یکی بدون دیگري فاقد معنی است دو از هم جدایی ناپذیرند
او این دو را از هم . یابدبیند و انسان را در طبیعت مینیما طبیعت را از درون انسان می

این  از. شناساندمی سنجد ومی کند بلکه هر دو را در یک دستگاه نظري واحدتفکیک نمی
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خواهد می« هاي انسان براي پیوند با کلّ طبیعت است ونظر شعر نیما طرح و تبیین توانایی
اي میان طبیعت و آدمی برقرار کند و براي ایجاد این رابطه نیما در پی آن واسطهرابطۀ بی

اي انسانی به اي انسانی به طبیعت بنگرد و هم طبیعت به شیوهاست که هم انسان به شیوه
انسان مربوط شود و چون این رابطه در زندگی دوران نیما برقرار نشده است پس نیما از 

کند و نیما به عنوان یک شاعر این رابطه و موانع برقراري این را درك نمی» درد«طبیعت جز 
درد و رنج نیماکه . )190: مختاري، بی تا ( »یابدرابطه را در اعماق ذهن و درون خویش باز می

ها به عنوان نمایندة تمام انسان -باشد در جدایی او به قول خود او مایۀ اصلی اشعارش می
هاي طبیعت با جان شاعر و آدمی و زندگی و در زبان نیما تمام پدیده. از طبیعت است  -

از این رو نگاه نیما به طبیعت و مظاهر آن با نگاه . محیطش همبستگی گسست ناپذیري دارد
نگاه نیما به «در این طرز دید . هگذر یا سیاح تفاوت آشکاري داردهر کس دیگري مانند ر

نده است یا در خود دي است که در خود طبیعت و با خود طبیعت زطبیعت نگاه موجو
 »آمیزداین حضور دردمند آدمی است که زیبایی طبیعت را با درد می. میردطبیعت می

  . )202:همان(
اي میان انسان و طبیعت معتقد است و به همین واسطهچنان که اشاره شد نیما به رابطۀ بی

باشد؛ اما چون عملاً هاي انسان براي پیوند با طبیعت میاییدلیل شعر او طرح و تبیین توان
شاهد این رابطه و ارتباط نیست، در نتیجه در نگرش او زیبایی طبیعت با درد آمیخته است؛ 

این درد لزوماً زادة طبیعت نیست بلکه . دردي که در همۀ اجزاء طبیعت و انسان نمایان است
به همین سبب شاعر به عنوان قسمتی از . استهها و فاصلهمحصول موانع و دشواري

بر این . یابددرد را در اعماق ذهن خود باز می ها اینطبیعت و به نمایندگی از تمام انسان
گاه به معنی گرایی انسان گرایانه است و هیچگرایی نیما از نوع طبیعتاساس طبیعت

از طرفی دیگر با . شکل ظاهري زیباي روستا نیست دامان دشت و دمن و بازگشت به
نیما بر این باور است که اگر موانع . اي نداردرویکردهاي مقلدّانه و سنّتی و نوستالژیک میانه

به همین علّت است که . رسنداجتماعی بر طرف شود، انسان و طبیعت به یگانگی می
ترین اتفّاقاً جذّاب. گیردن یا اجتماع میهاي طبیعت را نمادي از خود یا انسابسیاري از پدیده

اما چرا . بخش شعرهاي او همان شعرهایی است که به یاري نمادهاي طبیعی آفریده است
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رسد نیما سه هدف کند؟ به نظر میهاي طبیعت استفادة سمبولیک و نمادین مینیما از پدیده
  : هاي طبیعت داردگیري نمادین از پدیدهکلّی از بهره

هاي مادي را به این که محیط و واقعیت هاي طبیعی که علاوه برجزاء و پدیدها -1
نیما در این نوع نمادگرایی با . گیرندکشند، نماد مفاهیم دیگري نیز قرار میتصویر می
ماخ : هاي تصویري همراه با زیبایی شناسی متعالی اشعاري زیبا آفریده است مانندفضاسازي

توصیف شب (، هست شب، همه شب، شب است )د حرکت و جنبشنام رودي و نما(اولا 
، )نام گاوي به رنگ گل نیلوفر و نماد تنهایی(، کک کی )به عنوان نماد تاریکی و اختناق

تر از گنجشک و اي کوچکنام پرنده(، ري را )قورباغۀ درختی و نماد بارش باران(داروگ 
ی صداي دریا از دور و نماد صداي اي عربی است به معنکلمه( ، هاد)نماد مژدة آزادي

، برفراز دشت، )ضمن توصیف این پرنده به عنوان نماد بیداري و آگاهی( ، خروس)آزادي
  ... .و ) نماد خود نیما(ققنوس 

در این نوع . و روابط اجتماعی هستند هاي طبیعت، نماد اجتماعاجزاء و پدیده -2
پردازد و به همین دلیل و اجتماعی مینمادگرایی نیما با صراحت بیشتر به مسائل نظري 

کار شب پا، نامه به یک : شعرهایی مانند. باشندمی اي این گروه منطقی و مکتبیشعره
ها، سوي شهر خاموش، وقت است، منِ لبخند، منظومه به شهریار، مادري و زندانی، آي آدم

ن، پادشاه فتح، مرغ آمی: شعرهایی همچون... . پسري، پی دارو چوپان، او به رؤیایش و 
آقاتوکا، ناقوس، مانلی، اندوهناك شب، مهتاب، خانۀ سریویلی، او را صدا بزن و قایق داراي 

ها علاوه بر این که نیما محیط طبیعی را به تصویر کشیده باشند؛ یعنی در آنهر دو جنبه می
تشریح زند و از این طریق به است به نوعی به اجتماع و و روابط حاکم بر آن گریز می

  . پردازداوضاع اجتماعی و سیاسی می
گیرند اشعاري که در این دسته جاي می: تطرح مسائل درونی به یاري نمادهاي طبیع -3

ها به طرح مشکلات درون انسان پرداخته و در حقیقت اشعاري هستند که نیما با سرودن آن
» سیولیشه«مثلاً . پیشنهاد کنددر این زمینه ) هایی(ها را رفع کند یا راه حلسعی کرده آن

  نماد » مانلی«نماد تنهایی و درد، » کک کی«حرکتی و سکون، نماد بی) سوسک سیاه(
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علاوه بر این که » ققنوس«نماد حرکت و رفتن،  »ماخ اولا«هاي درون انسان، ها و تنشحالت
  .     باشدنماد خود نیماست نماد عاشقی پیشرو نیز می

این نکته توجه داشت که در شعر نیما طبیعت و نمادهاي برگرفته از آن در پایان باید به 
پناهی انسان تنها نمایانگر اندوه و درد و تنهایی و ستمدیدگی و اختناق و استثمار و فقر و بی

ها و ها، باورها، بیم و امیدها، شور و شوق، ادراكهانیست بلکه شاعرآن را با تمام احساس
یابد و از این لحاظ زیبایی نیز بر زندگی ماعی آدمی هماهنگ میآرزوهاي فردي و اجت

  .چیره است» زیبایی«بر » درد«شود اما در این نوع زندگی انسان مستولی می
  

  نتیجه
بر این اساس . نیما در کوهستان پرورش یافته و اشعارش سراسر اقتباس از طبیعت است

قرار داده و هم با آن و در آن زندگی کرده طبیعت را هم بیش تر از دیگران جان مایۀ کارش 
اي دیگر بر این مناسبات اجتماعیِ زمانۀ نیما بود که باعث شد تا او طبیعت را به گونه. است

به همین دلیل نیما خود را در طبیعت چون . عکس آن چه در شعر سنّتی ما بود دریابد
نیما با پناه جستن به . دردهایشان استبیند که در خدمت مردم و به فکر التیام درمانگري می

هاي زندگی فردي و اجتماع کوشد تا به دردها و رنجطبیعت و عناصر آن در اشعارش می
  . کرد، سروسامانی ببخشدمتزلزلی که در آن زندگی می

و از طبیعت در سمت و سوي اجتماعی » نیما شاعر طبیعت است«توان گفت این میبنابر
مرغ آمین، کار شب : منتقدان اشعاري مانندمین دلیل است که بسیاري از گیرد و به هبهره می

ها و در ، آي آدمجسمه، فاخته، غراب، اجاق سرد، مرغ مشیر، ققنوس، مرغ غم، آقا توکا، پا
؛ داراي ژرف ساختی اجتماعی و هر چند برگرفته از طبیعت باشند حقیقت بیشتر اشعار او را

  .دانندسیاسی می
هاي منحصر به فرد نیماست که اگر نگوییم اسطۀ میان انسان و طبیعت از نظریهورابطۀ بی

توان گفت کمتر شاعري تا این اندازه به رابطه، ارتباط یا او بانی این نظریه است می
از این رو نیما از طبیعت در دو جهت . هماهنگی انسان و طبیعت توجه نشان داده است

    از طرفی به یاري طبیعت به آفرینش توصیفات زیبا و . دگیرهمسو و هم راستا بهره می
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دي و عادي طبیعت       هاي مابدیل پرداخته و از سوي دیگر با استفاده از اجزاء و پدیدهبی
اي نمادین کرده است و از این طریق شعر خود را در خدمت توصیف خود به عنوان استفاده

صیف مسائل اجتماعی و سیاسی قرار داده و به تشریح هاي روزگار یا تونمایندة تمام انسان
  .محسوس و عینی این مسائل همت گمارده است
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